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 چکیده 

نظم  ایندهای  فرشناسی بر اساس  زمان در روایت  گری نقشی اساسی دارد.زمان تنها عنصر تأثیرگذار در منطق روایت نیست؛ امّا در روایت 

پردازان در زمینة زمان در گفتمان روایی است که  بزرگترین نظریّهشود و ژرار ژنت از  بررسی می و ترتیب، تداوم روایت و تکرار یا بسامد  

ها  رویکرد این پژوهش، بررسی عنصر زمان در مقامات حریری و تأثیر آن بر گفتمان روایی مقامه   است.ها پرداخته به طور کامل به این جنبه 

یافت  ن داستان و طول زمان گفتمان به این نتایج دست این واکاوی با بررسی رابطه میان طول زمابر اساس روش نقدی ژرار ژنت است. 

اند و  %« را به خود اختصاص داده  33/10نمایی هستند و حدود »ها بیشتر از نوع پسپریشی پریشی دارند و زمانها زمانکه اغلب روایت 

ها بر اساس سه حالت »شتاب مثبت،  %« است. سرعت روایت   84/0گیرد و کاربرد آن حدود »گاهی زمان داستان بر زمان سخن پیشی می

%« دارد. و    45/43شد که شتاب ثابت بیشترین میزان کاربرد را در مقامات حریری با »شد و نشان داده واشتاب و شتاب ثابت« بررسی 

تاب منفی  رود. و عامل شگیری از تلخیص و حذف با شتاب مثبت پیش می%« از مقامات حریری به خاطر بهره   44/12پس از آن حدود »

دادها در یک سیر  اند. و تکرار روی %« را به خود اختصاص داده   14/18هاست که »درپی در سراسر روایت های جزئی و پی ها توصیفمقامه 

  04/8ها خاصّ سبک حریری است. بسامد بازگو »شود که برخی از آنگیری میدادها بهره کند و از انواع بسامد برای بیان روی حرکت نمی

%« به    68/1%« و تکراری »  05/1%«، چندگانه »  42/0%« به ترتیب بیشترین کاربرد را دارند و بسامدهای شباهت »  58/3و مفرد »%«  

 اند. ترتیب کمترین کاربرد را به خود اختصاص داده 

 زمان، گفتمان روایی، ژنت، مقامات حریری.   واژگان کلیدی:
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 مقدّمه 

 نگاهی گذرا به مقامات حریری

هجری در روستای مشان نزدیکی بصره به دنیا    446بن عثمان حریری حرامی بصری در سال  بن علید، قاسمابو محمّ

درگذشت. »وی شخصی متدیّن و دانشمند بود، در اوایل جوانی به کسب علوم ادبی و دینی    516آمد و در سال  

مود« )حریری، ر.ک. مقدّمة  پرداخت و از محضر استادانی چون »ابوالقاسم فضل بن محمّد بصری« کسب فیض ن

 (. 8: 1363افتخار جوادی، 

»مقامات وی که دارای نثری متکلّفانه و مصنوع است مشتمل است بر بسیاری از کلام عرب اعمّ از لغات و امثال و  

ات  های ادبی و به ویژه جناس برای سهولت حفظ لغرموز و اسرار این زبان، با عباراتی مسجّع و مزیّن به انواع آرایه

الزّمان همدانی در پنجاه مقامه نگاشت و نگارش آن به روایت یاقوت به سال  برای طلاّب که آن را به تقلید از بدیع

 (18: 1393هجری به پایان رسید« )حریری، ر.ک. مقدّمة گلدی گلشاهی،  504هجری آغاز شد و در سال  495

کند. مقامات  ها پویایی و تحرّک خودنمایی میمهخورد و در سراسر مقادر مقامات حریری نظم خاصی به چشم می

های شیرین است و  شود که شخصی ادیب و شیفتة لطایف ادبی و خطابهبن هماّم روایت میحریری از زبان حارث

مشرب به نام ابوزید سروجی که در سیمای شخصی فرزانه  قهرمان این مقامات پیرمردی است گدامسلک و خوش

فریب همگان را مسحور کند تا بتواند به هدفش که گدایی  های بلیغ و دلاین است که با سخنشود و هنر او  ظاهر می

 یابد.  است دست

 بیان مسأله 

رنگ  های حاکم بر روایت و ساختار پیمند از احکام کلّی در ژانرهای روایی، نظامای نظامشناسی مجموعهعلم روایت

: 1385دهد )مکاریک،  این اصول ساختاری اجزای داستان را سامان میدهد و نویسنده به کمک  را در خود جای می

پردازان، از  گران و نظریّهپردازان ادبی به اهمّیّت روایت در آثار ادبی اتّفاق نظر دارند، چنان که »پژوهش(. نظریّه149

»روایت  (. 79: 1382وبستر،  اند« )ترین اصل متون نمایشی و داستانی دانستهزمان ارسطو تا کنون، روایت را بنیادی

 (.67: 1387بندی مشخّصی دارد« )بنت و رویل، ای از حوادث با نظم خاص است و دیباچه، میانه، و پایانمجموعه

پردازان مختلف از  شناسان در مورد ماهیّت گفتمان روایی اشتراک نظر دارند؛ امّا درک و تصوّر نظریّههر چند روایت

تفاوتروایت جستنظریّه  دارد.هایی  شناسی  آن  پیرنگ  در  را  روایت  بنیادین  ساختار  که  میپردازانی  کنند.  وجو 

شده در روایت داستانی را برترین راه شناخت  که بازسازی زمانی خطّ داستانی و واکاوی تغییرات ایجاد  شناسانی روایت
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های  نمایند. گروهی که فقط به سازهدانند.کسانی که روایت را با واکاوی کنش، شخصیّت و مکان، آغاز میروایت می

 (. 80ـ79: 1386پردازند )مارتین،  داستانی برجسته همانند نظرگاه و گفتمان راوی دربارة خواننده و جز آن می

های روزمرة  های روایی، بررسی و تحلیل عنصر زمان در آثار روایی است. تغییرات وقایع و واقعیّتیکی از وجوه بررسی

یابد حاصل تحقیقات  میای که بشر در زندگی به آن دستنماید. و هر گونه تجربهستر زمان رخ میزندگی بشری در ب

ترین مباحثی  های بشری حاصل آن است. زمان و مفهوم آن یکی از پیچیدهو مطالعات افراد گوناگون است که تمدن

  است.و دقیق از زمان ارائه نشدهاست و تاکنون تعریفی عینی است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده

گویی بر آن استوار است. ادبیاّت یکی از انواع هنر است که طی زمان  زمان یکی از عناصر اساسی است که هنر قصّه

ترین ژانر ادبی است. »عنصر زمان در متن، مفهومی ساختاردهنده است؛ چرا  یابد و داستان، اساسیو مکان تکامل می

(. »روایت یک توالی  54:  1383دهد« )تولان،  های خاص یا تغییرات یک حالت را نشان مییّتکه رابط میان موقع 

شود و زمان روایت )زمان مدلول و زمان دال(. این دوگانگی نه تنها امکان  چه گفته میزمانی مضاعف است: زمان آن

ان قهرمان در یکی دو جمله از یک  کند )سه سال از داستانحرافات زمانی را که در روایت معمول هستند فراهم می

کند که فرض کنیم که  شود(، بلکه اساساً ما را وادار میرمان یا چند قاب متوالی مونتاژ در یک فیلم و ... خلاصه می

(. به عبارتی بهتر، »گذر  23:  1399کارکرد روایت ابداع یک طرح زمانی جدید در طرح زمانی دیگر است« )ژنت،  

مایة مکرّر تعداد زیادی  تواند در متنی روایی نمود یابد، ولی عنصر زمان نه فقط درونر میزمان مثل هر چیز دیگ

 (.  62: 1387آید« )ریمون کنان، ای داستان و متن هم به شمار میداستان روایی است، بلکه عنصرسازه

است.  شی هنرمندانه را رقم زدهاست و از این طریق خوانها از شگردهای گوناکونی بهره بردهحریری برای روایت مقامه

کند:  ها تغییراتی ایجاد میکه در نظم خطّی روایتها دارد به طوریگیری روایتعنصر زمان تأثیر شگرفی در شکل

درپی  های پیدادها؛ توصیفگویی در بیان رویگیری از خلاصههای به جا و مناسب در طول روایت؛ بهرهپریشیزمان

دادها. بنابراین ما برآنیم تا به واکاوی »زمان در گفتمان روایی«  یری از انواع بسامد در بیان رویگها؛ بهرهدر  مقامه

 به کار رفته در مقامات حریری از نظرگاه ژرار ژنت بپردازیم.

 هدف و سؤالات پژوهش 

بهره این پژوهش در  اهدف  از طریق  ژنت آن است که  ژار  از دیدگاه »زمان در گفتمان روایی«  ین دیدگاه  گیری 

پردازی را  های تولید معنا در روایتمند ساختار و فرم آثار ادبی را بررسی کرد و شیوهیافته و هدفتوان سامانمی

-های زمانی رساند تا به واکاوی ارتباطای به ما یاری میبازنمایی کرد. از این رو نظریّة ژنت به طور قابل ملاحظه
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وگو، تداوم روایت و بسامد« بپردازیم.  نمایی، گفتنمایی، پیشدر مورد »پس گفتمانی مقامات حریری از طریق بحث

 هاست: این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش

 کند؟ کاربست الگوی زمان روایی ژنت بر مقامات حریری چگونه امکان خوانشی خلّاقانه برای خواننده فراهم می -1

پریشی بهره  است و در چه مواردی از زمانچه میزان موفّق بودهحریری در ایجاد نظم و آرایش سیر داستان تا    -2

 است؟برده

 پیشینة پژوهش 

بیان و اسلوب روایتتاکنون پژوهش ... در مقامات حریری صورت  های زیادی در زمینة فنّ  گری، نقد اجتماعی و 

 شود.  ها اشاره میاست که به اجمال به برخی از آنگرفته

وایی  (؛ با توجّه به ساحت زبانی و ر1391کاران )مقالة »سازوکار تعلیق در مقامات حریری« از بتلاب اکبر آبادی و هم

دهد که تعلیق زبانی در این اثر ادبی بر تعلیق  تعلیق، با توصیف و تصویر سازوکارهای این پدیده در مقامات، نشان می

 .روایی غالب است

(؛  1391شدن در مقامات حریری )بر مبنای سه مقامه(« از نصیری )مقالة »بررسی طرح نمایشی و معیارهای دراماتیزه

دارد که  پردازد و بیان میشدن در سه مقامه از مقامات حریری مییارهای دراماتیزهبررسی طرح نمایشی و مع به

ها مجادله  های این مقامهمایه، موقعیّت و شخصیّت دراماتیک هستند و بین شخصیّتمایه، دستها دارای درونمقامه

نویسی یا ساخت  ی نمایشنامهتوانند براها میهای نمایشی این مقامهو طرح  .و کشمکشی دراماتیک درجریان است

 .نویسان قرار گیرندنمایش مورد استفاده درام

(؛ عناصر نمایش را  1391کاران )ه.ق(« از پروینی و هم  504حریری )  "مقامات "مقالة »واکاوی عناصر نمایشی در  

این نتیجه   کند تا بسامد عناصر نمایشی در مقامات حریری مشخّص شود و بهسنجی میدر مقامات حریری ظرفیّت

ها، عناصر ساختاری درام چون تعریف، هماهنگی، آشفتگی، کشمکش، هول و ولا، نتیجه  یابد که این حکایتمیدست

   .وگو، زمان، مکان و حرکت )عمل دراماتیک( دارند چنین عناصر نمایشی چون موضوع، حادثه، شخصیت، گفتو هم

« الحریريمقالة  مقامات  السرديّ في  السیاق  ابنیة  )ز  «  بررسی  (؛  2016خشة  روایی  ساختار  زمینة  در  را  مقامات حریری 

دادهای آن  وگو و رخها و عناصر گوناگونی مانند قهرمان، عنصر زمان و مکان، گفتدارد که سازهکند و بیان میمی

 صرف نظر کرد. ها توان از آنها نمیای که در بافت روایی مقامهها نقش دارند به گونهگیری انسجام مقامهدر شکل
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(؛ به بررسی الگوهای مکان در مقامات حریری و بیان اهمّیّت  1395« از خضری )دلالة المکان في مقامات الحریريمقالة »

 پردازد. و ارتباط آن با انسان از جهت زندگی دینی، اجتماعی، اقتصادی و ادبی می

(؛  1395کاران )امات حمیدی« از نجاریان و هممقالة »بررسی تطبیقی عناصر داستان سمرقند در مقامات حریری و مق

رنگ،  پردازی، چون پیهای داستان»داستان سمرقندیه« در مقامات »حریری« و مقامات »حمیدی« را از جهت ویژگی

مایه، مورد بررسی  پردازی و درونوگو، شخصیّتمایه، زاویه دید، صدا، زمان و مکان، توصیف، لحن، گفتساختار، بن

گر آن است که قاضی حمیدالدّین  های بین این دو مقامه بیانکند که شباهتهد و به این مطلب اذعان میدقرار می

   .استتألیف اثرش، به کتاب فاخر »مقامات حریری« نظر داشته و از آن به طرق مختلف بهره گرفتهدر 

تودوروف« از صفایی سنگری و تقی  مقالة »واکاوی الگوهای ساختار روایی مقامات حریری بر اساس نظریّة تزوتان  

ساختار زیربنایی حکایات در مقامات حریری، را به واسطه دستور روایی داستان و با استفاده از  (؛ 1396نژاد رودبنه )

 دهد.  های تزوتان تودوروف مورد واکاوی قرار میچارچوب گزاره

مقالة »ارتباط دوسویه متن و تصویر در نسخه واسطی مقامات حریری از منظر نقد اجتماعی« از پاکزاد و پناهی  

کند  دهد و بیان میاز منظر نقد اجتماعی مورد واکاوی قرار میمتن نوشتاری و تصویری مقامات حریری را   (؛  1399)

اجتماعی تقسیم    -اجتماعی و اخلاقی    -های عقیدتی  انتقادات درون متن مقامات به سه عنوان حکومتی، رفتار که

گیرد. این  های خاص تأثیرگذار اجتماعی و افراد مختلف جامعه را دربر میشود؛ که حکومت، عوامل آن، گروهمی

نمایان جامعهانتقادات  ذهن  اثر،  گر  این  در  نگارگر،  و  نویسنده  هنرمند،  دو  هر  هستند.  واسطی  و  حریری  گرای 

 .داننداسی، اجتماعی، رفتاری و اخلاقی جامعه را درد پیکره انسانی میهای سی زشتی

مقالة »بررسی و تحلیل رفتارهای ایدئولوژیک قهرمان در مقامات حریری بر اساس مربع ایدئولوژیک ون دایک« از  

ایک بررسی  د  (؛ رفتارهای ایدئولوژیک قهرمان )ابوزید سروجی( را بر اساس مربع ایدیولوژیک ون1399ولدبیگی )

در    -با محتوای متناقض اندرز و اغوا    - اش ساحرانه  یابد که قهرمان، بیان گفتمانیمیکند و به این نتیجه دستمی

جهت رسیدن به خواسته )گدایی، افشاگری حاکمان و روشنگری عامه مردم( با تاکید بر صفات مثبت خودی و صفات  

ی، رفتارهای قهرمان را در هر مقامه متضاد و دوگانه )نیم خوب،  منفی دیگری است. تجمیع این ویژگی های گفتمان 

توجّهی حاکمان وقت به رفاه عمومی و اصحاب  ای که گفتمان فقر و گدایی و افشای بیدهد؛ به گونهنیم بد( نشان می

 .کندفرهنگ را برای خواننده ترسیم می

 روش پژوهش 
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ظریّة گفتمان روایی ژنت بررسی گردید. بیشترین تأکید مقاله  های مقامات حریری بر اساس ندر این مقاله ظرفیّت

گیری  نظم و ترتیب، تداوم روایت و تکرار یا بسامد است؛ زیرا این فرایندها بیشترین تأثیر را در شکلبر فرایندهای  

 ها دارند. مایة این مقامهبن

جمع از  دادهپس  نشانآوری  با  نمونهها،  گفتمان  دادن  با  متناسب  مقامههایی  پژوهش روایی  موضوع  تبیین  به  ها 

 شد.  پرداخته

 واکاوی گفتمان روایی مقامات حریری 

 زمان در روایت 

دهی و آرایش  گیرد. سامانهای داستانی شکل میدادهایی است که پیرامون شخصیّتروایت هر داستان کارها و روی

هر داستان با هدفی مشخّص که همان مادّة    زمانی و فضای روایت در تجزیه و تحلیل داستان نقشی اساسی دارد.

رود در فبیولا  گونه که انتظار میدادهای یک روایت آنرسد که رویشود. »به نظر میاصلی داستان است؛ روایت می

شود و ارائه  دادهای یک روایت به روشی خاص مرتّب میگردد. رویباشد، منظمّ نمیاتّفاق افتاده  ]مادّه اصلی داستان [

 (. 299: 1391شود« )یعقوبی، هایی مختلف از فبیولای مشابه ساخته میگردد و به این دلیل است که روایتمی

شود. »مطالعة  دهد نظم و ترتیب نامیده میای که توالی زمانی حوادث داستان را با توالی گفتمان پیوند میرابطه

با داستان. یعنی مقایسة ترتیب حوا روایت  با  دث یا نظم زمانی بخشرابطة ترتیب زمانیِ  های یک گفتمان روایی 

ترتیب جانشینی این حوادث یا نظم زمانی داستان، تا حدّی که ترتیب داستان صریحاً با خود روایت آمده باشد یا  

: 1399های غیر مستقیم استنتاج کرد. بدیهی است که این بازسازی همواره ممکن نیست« )ژنت،  بتوان آن را از نشانه

دیگر فاصله بگیرند؛ نظم  نمایی )گذر به گذشته( از یک نمایی )گذر به آینده( یا از طریق پساگر از طریق پیش(. و  25

به هم می انحراف در  پریشی در داستان رخ میخورد و زمانو ترتیب حوادث  بیانی دیگر ژنت »هر گونه  به  دهد. 

داند« )تولان،  پریشی میهنگامی یا زماندر داستان نابهترتیب ارائة وقایع در متن را نسبت به ترتیب آشکار وقوعشان  

1383 :79 .) 

 نماییپس

نمایی به  پریشی پساست زماندادهایی پس از آن اتّفاق افتادهکه رخدادی در داستان روایت شود درحالیهرگاه رخ

ای که پیش از این )نقطة فعلی ما در هر  آید. یعنی هر گاه »بازگشت زمانی )تأخّر( برای بازگوییِ هر حادثهوجود می

گردد ولی  دهد؛ در چنین حالتی داستان به گذشته برمی(. رخ30: 1399است« )ژنت، لحظه از داستان( اتّفاق افتاده
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دادهای »الف، ب، پ« در ترتیب متن به صورت »ب،  زمانی سخن حرکتی رو به جلو دارد یعنی اگر رخ-نظم فضایی 

 .  (Rimmon Kenan,2002:46) نمایی است پ، الف« بیایند؛ نوعی پس

 نمایی درونیپس  

ای نزدیک  تر از سیر داستان باشد امّا با سیر داستان رابطهن روایت شود که از نظر زمانی عقبای در داستاهرگاه واقعه

پیشداشته میباشد  رخ  درونی  روینمایی  این  درواقع  جاییدهد.  در  میداد  روایت  باید  نشدهکه  روایت  است.  شد 

 ,Toolan)است  داده دادهایی است که به خاطر حذف رخ  داد یا رویکردن یک روینمایی درونی تأخیر در روایتپس

2001: 43 .) 

 نمایی بیرونیپس

زمان مینوعی  شرح  را  داستان  اصلی  مادّه  از  قسمتی  که  است  بیرپریشی  در  اصلی  روایت  به  نسبت  که  ون  دهد 

سازد. »زمان  است با خبر میهایی که قبل از شروع روایت رخ دادهنمایی بیرونی ما را از حادثه یا حادثهاست. پسمانده

 (.73: 1388نگاه، خارج و مقدّم بر زمان روایت اصلی قرار دارد« )لوته، داستان در این نوع پس

 نمایی مرکّب پس

دهد امّا در مراحل بعدی داستان به  قبل از شروع روایت اصلی رخ مینمایی است که  نمایی مرکّب نوعی از پسپس

 (. 65: 1388رود )کالر،  شود یا از زمان آن جلوتر میاوّلین روایت متّصل می

ها  سخنیها در بسیاری از موارد با شیریننماییها از نوع تأخیری است. پسپریشیدر مقامات حریری وجه غالب زمان

ا ادیبانة  الفاظ  به سوی خاطرهو  داستان  و کشاندن  کوفیّه  گویی رخ میبوزید سروجی  مقامة  در  نمونه  برای  دهد. 

است بیان نماید. در تعریف این ماجرا  انگیز را که در سفرها دیدهخواهد ماجرایی شگفتبن همّام از ابوزید میحارث

انگیزت و یا ماجرایی  های شگفتات و افسانهشود. »به او گفتم: با حکایتی عجیب از حکایپریشی دیده میچندین زمان

ها، چیزی  ترینِ آنای سخن نوی برایمان، بیاور!...عجیبها و عجایبی که در سفرهای خود دیدهآور از شگفتیشگفت

های غربت، مرا  ام...گفت: همانا کماناست که امشب کمی قبل از آمدنم به نزد شما، و رسیدنم به درِ منزلتان، دیده

حال بودم و دارایِ انبانی همانند دلِ مادر موسی...تا این که دم در  که گرسنه و پریشانن خاک افکند. درحالیبه ای

ای که لباس کوتاهی به تن داشت، از خانه بیرون آمد...گفتم:  گاوِ وحشیای ایستادم...در این هنگام بود که بچّهخانه

نم و چه کار دارم؟ امّا ای جوان! نامت چیست که درک و فهم و  پیمان با فقر، چه کدر منزلی خالی و میزبانی هم

ام، فیَد است. و  است؟ گفت: نامم، زید است و جایی که در آن پرورش یافتهعقل و شعورت، مرا شیفتة خود ساخته
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  - کوکار است چون نامش نی که هم-ام...مادرم، برّه  عبس، وارد این شهر شدههایم از قبیلة بنیهمین دیروز، همراه دایی

است.  است که در سال جنگ و غارت در ماوان، با مردی از مهتران سروج و غسّان، ازدواج کردهمرا مطّلع ساخته

مخفیانه از نزد مادرم،   - گویند، فردی زیرک بودهو بنا بر آن چه می-است  ماه شدنِ او را دیدهسپس هنگامی که پابه

دانند که آیا او زنده است تا انتظارش را  است. و نمیشده و ادامه یافتهشیدهاست و ماجرای رفتنش تا به امروز، ک رفته

(. در این نمونه قسمتی که ابوزید  97-95: 1393اند؟« )حریری، بکشند یا این که او را در لحدی خالی، داخل کرده

و همین دیروز همراه    رو شدنش با پسری جوانکند؛ »روبهماجرایی را قبل از رسیدن به منزل موردنظر تعریف می

است. »حادثة  هایی درونی در امتداد خطّ سیر داستان رقم زدهنگریعبس وارد شهرشدن« پسهایش از قبیلة بنیدایی

نگری  یافتن پسر جوان در فیَد« نوعی پسماوان؛ ازدواج و باردار شدن مادر پسر جوان و پرورش فرعی جنگ و غارت در 

شود.  است؛ ذکر میچه در گذشته رخ دادهساختن خواننده از آنآگاه روایت اصلی و  بیرونی است؛ زیرا برای تکمیل 

بی و  ناشکیبایی  را هم»ابوزید  خود  مادر حضرت موسی میقراری  آشفتگی دل  قرآنی در  چون  داستان  این  داند« 

و ادامه پیداکردن ماجرای   رفتن مرد است. »مخفیانهنگری بیرونی را رقم زدهاست که پسگذشته یا دور اتّفاق افتاده

 است. نگری مرکّب را ایجاد کردهرفتن او تا به امروز« پس

نمایی درونی: »امّا تقدیر الهی، برای گرفتارشدن و ابتلای من به رنج و بیماری، مُقدّر کرد که  ای دیگر از پسنمونه 

ند یاد کند که او، با شرطش موافق است کار، در مجلسِ پدرم، حضور یابد و میان گروه خود سوگاین مرد بسیار فریب

چیند و سپس به ده هزار درهم،  و ادعّا کند که دیرزمانی است که مرواریدی را با مرواریدی دیگر، در کنار هم می

شد و پیش از آزمودن حالش،  فروشد وبا شنیدن این سخن بود که پدرم، به آرایشِ سخن دروغ و باطلش، فریفتهمی

 (. 124درآورد« )همان: مرا به ازدواج او  

نمونه آوردهدر  اسکندریه  از مقامة  بچّهای که  ازدواج زنی  از ظرفیّت  ایم؛ »بیان ماجرای  را  قاضی« مقامه  برای  دار 

 است.نمایی درونی برخوردار کردهپس

مّا قلبش،  جست، اای داشتم که زبانش به من نزدیکی مینمایی بیرونی: »گفت: همانا همسایهای دیگر از پسنمونه 

صحبتی با او مایل شدم...امّا اصل ماجرا این بود که کنیزکی  اش، به همهمانند عقرب بود و...امّا من به خاطر همسایگی

که به جهت کمیِ آبِ بختی  شد که بتواند با او برابری کند...تا اینکس پیدا نمیداشتم که در جمال و زیبایی، هیچ

س، چنین اتّفاق افتاد که تیزی و گرمی شراب، مرا در توصیف او، نزد آن همسایة  یافته و مشقّت طالعی منحونقصان

گفتن واداشت...هنوز از آن زمان، یک روز یا دو روز نگذشته بود که به ذهن امیر آن شهر و والی  چین به سخنسخن

لشک از  مجدّداً  تا  کند  را  خود  بزرگ  پادشاه  درگاه  قصد  که  کرد  فکر خطور  این  ببیند...به قدرتمندش،  سان  رش 

خاطر شروع کرد به بخشیدن و دادنِ مزدها به جویندگان آن هدیه و میسّرکردن و دادن چیزهای مرغوب و با  همین
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کار،  اش، پیروز گرداند. در این هنگام بود که آن همسایة فریبارزش، برای آن کسی که او را در رسیدن به خواسته

که  اش، سرپیچی کرد و درحالیکنندهپوشیدنِ لباس ننگ و عار، از سرزنشِ ملامت  به عطای آن امیر، تیز نگاه کرد و در 

چه را که همیشه کتمان  دو گوش خود را تیز کرده و چشم طمع به عطا و بخشش امیر دوخته بود به نزد او آمد و آن

)همان:  می ساخت«  پراکنده  نزدش  »بیان195-192کردم  سنجاریّه  مقامة  از  نمونه  این  در  همسایة    (.  از  ابوزید 

ای که قبل از شروع روایت  سازد« پس نمایی بیرونی است؛ زیرا ما را از حادثهچینش که راز او را بر ملا میسخن

 سازد. است با خبر میاصلی رخ داده

ادیّه  (؛ مقامة بغد134(؛ مقامة رَحَبیّه )همان:  104:  1393نمایی درونی: مقامة مراغیّه )حریری،  های دیگر پسنمونه 

فَرَضیّه: )156-155)همان:   مقامة  )همان:  175-168(؛  فارقیّه  مقامة  )همان:  207(؛  فراتیّه  مقامة  مقامة  228(؛  (؛ 

(؛  345-344(؛ مقامة صَعدیّه )همان:  324(؛ مقامة زَبیدیّه )همان:  273(؛ مقامة واسطیّه )همان:  253رَقطاء )همان:  

(؛ مقامة بصریّه: )همان:  456(؛ مقامة حَرامیّه )همان:  382جرانیّه )همان:  (؛ مقامة ن361َ؛  359مقامة عُمانیّه )همان:  

478 .) 

(؛ مقامة اسکندریّه )همان:  103(؛ مقامة مراغیّه )همان:  97نمایی بیرونی: مقامة کوفیّه )همان:  های دیگر پسنمونه 

(؛ مقامة  260؛ مقامة وَبَریّه )همان:  (198؛  196؛  192(؛ مقامة سِنجاریّه )همان:  134(؛ مقامة رَحَبیّه )همان:  129

های عاشقانه(؛  نگری بیرونی دیگر با اشاره به داستان؛ چندین پس359(؛ مقامة عُمانیّه )همان:  347صَعدیّه )همان:  

 (.475(؛ مقامة بصریّه )همان: 402-397؛ 397-393مقامة بَکریّه )همان: 

 (.361(؛ مقامة عُمانیّه )همان: 82-81دیناریّه )همان: نمایی مرکّب: مقامة های پسنمونه 

از پس بردن  این مقامهبهره  در  و قوس مینمایی  را کش  ایستایی آن میها ماهیّت داستان  از  و  کاهد. ذهن  دهد 

های فراوانی در ذهن  اندیشد و همواره پرسششود و فرافکنانه به ماجراهای داستانی میمخاطب پویا و متحرّک می

هایی که روند ماجرا در فکر و خیال  ها نقش مکمّل دارند و برخی از پرسشنماییگیرد. در واقع این پسشکل می  او

 شود.ها به آگاهی بدل میدهد و فرافکنیبندد را پاسخ میخواننده نقش می

 نماییپیش

نمایی رخ  وایت شوند؛ پیشدادهای پس از آن رکه رویدادی روایت شود پیش از آنهرگاه در مقطعی از متن روی

ای باشد  دهد به سخن دیگر»پیشوازِ زمانی )تقدّم( برای هر نوع از حرکت روایی که فراخوانیِ زودهنگامِ هر حادثهمی

اتّفاق خواهد افتاد« )ژنت،   زند؛ یعنی اگر  (. و درواقع زمان داستان از زمان سخن جلو می30-29:  1399که بعداً 
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نوعی پیش  دادهای »الف، ب، پ« روی بیایند؛  الف، ب«  به شکل »پ،  ترتیب متن   Rimmon)نمایی است  در 

Kenan, 2002:46).    

 نمایی درونیپیش

سویی دارد. »در امتداد خطّ اصلی داستان و درون زمان خود داستان روی  دادی است که با سیر داستان همروی

 (.134: 1387پور، دهد« )قاسمیمی

 نمایی بیرونیپیش

پردازد که قبل از آغاز یا پس از پایان  دادهایی میسویی ندارد. »به بازنمایی رخدی است که با سیر داستان همداروی

توانند ترکیبی از  ها مینماییچون پسها نیز همنماییخطّ اصلی داستان یا روایت اصلی و اولّیّه باشد« )همان(. پیش

 (.67، 1388درونی و بیرونی باشند )کالر، 

دقیق  برای پیشنمایاندن  نمونهتر  به  حریری  مقامات  در  پیشنمایی  از  اشاره  ای  دیماطیّه  مقامة  در  درونی  نمایی 

این مقامه معلوم میمی پایان  ابوشود. در  امّا در میانة روایت  بن همّام و یارانش را فریفتهزید حارثشود که  است 

را  گوید: »تصوّر نمیبن همّام میحارث ما  دادهکردیم که  تعیینفریب  از پیش  این مقامه  است«. »پایان  شده« در 

شدنِ فقر و بدحالی خود را دید به  نمایی درونی است. »هنگامی که ابوزید پرشدن کیسه و برطرفشاهدی از پیش

ت  است. آیا در قصد رفتنم به روستا، به من رخصمن گفت: همانا تنم، چرک گرفته و چرک بدنم، استوار و پا برجا شده

دهی تا به گرمابه بروم و این امر مهم را به جای آورم. گفتم: اگر دوست داشته باشی بروی، شتاب کن! شتاب کن!  می

که هرگز تصوّر  و زود باز گرد! و زود باز گرد! گفت: به زودی، قدوم مرا به نزد خودت، خواهی یافت... و آن جایی

کشیدیم...هنگامی  خود جسته باشد درنگ کردیم و انتظارش را میکردیم که ما را فریب داده و گریزگاهی برای نمی

ایم...پس برای رفتن، آماده شوید...که  دادن به او، به نهایت رسیدهکه غایت انتظار طولانی شد...به یارانم گفتم: در مهلت

یس و پیشوا و بازیگری،  چون رئناگهان ابوزید سروجی را یافتم که روی پالان، نوشته بود: ای کسی که به خاطرِ من هم

است. نپندار که من از سر ملال و دلتنگی و یا سرمستی و غرور، از  صبح خود را فراتر از یک انسان عادّی آغاز کرده

 (.92-91: 1393ام...« )حریری، تو دور شده

کاری او را راوی در  ریبیابد. البته ف کاری ابوزید پایان میشدن فریبها با آشکارمقامة بغدادیّة همانند دیگر روایت

کند امّا در میانة روایت  کند. در آغاز پیرزنی با سخنانی نمکین و آبدار خودنمایی میگویی میاواسط روایت پیش

کند که او همان ابوزید سروجی است: »در این موقع بود که آستین پیراهن کهنه  گویی میحارث با این جمله پیش
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(. حارث در  175ظاهرشدن پیرمرد سالخوردة مکّار و زیرکی پدیدار شد« )همان:  و مندرس خود را کشید و همانند  

پیش این  که  است  منتظر  روایت  پردهسراسر  کناررفتن  با  انتظارها  بپیوندد. سرانجام  به حقیقت  پایان  گویی  به  ها 

سپس  …رداشترسد: »سپس با آرامش خاطر، راه خود را به سوی مسجدی خالی کج کرد و چادر و روبندش را بمی

 (.159بود« )همان: شد، چهرة ابوزید را دیدم که نقابش برداشته شدههنگامی که سیمای شرم و حیا کنار زده

ابوزید پسرش را از نزدیک نمایی بیرونی به چشم میدر مقامة ساسانیّه پیش شدن زمان مرگش باخبر  خورد؛ زیرا 

گاه که ابوزید به هشتاد و سه سالگی نزدیک  بر رسید که آنبن همّام، حکایت کرد و گفت: به من خکند. »حارثمی

شد و بند پیری، توان برخاستن را به زور از او گرفت، به دنبال آن که خواست ذهنِ فرزندش را جمع کند، او را حاضر  

میل نیستی  کشیدنم با  کردن و رفتن من از پیشگاه خانه و هنگام سرمهکرد و به او گفت: ای پسرکم! همانا زمانِ کوچ

(.  463است و تو بِحَمدالله ولی عهد من هستی و پس از من رئیس و پیشوای ساسانیان« )همان:  و فنا، نزدیک شده

پیوندد: »در این هنگام بود که درستیِ روایت ِراویان و ناقلانِ  نمایی بیرونی در مقامة بصریّه به حقیقت میاین پیش

شدن  که در میان امّت، خبردهندگانی وجود دارند. سپس همانند نزدیک   کردمحدیث را تصدیق کردم. و یقین پیدا

دهنده و خیرخواه! مرا به دهد، به او نزدیک شدم و گفتم: ای بندة پندکسی که برای بستنِ عهد و پیمان، دست می

سپس از   العین خودت قرار بده. »و این، سرآغازِ جدایی میان من و توست.« چیزی سفارش کن! گفت: مرگ را نصب

های عمیقم  شد و نفسهای چشمم، سرازیر میهایم از مجاری اشک در گوشهکه اشک او خداحافظی کردم، درحالی

- 483رو شدنمان با هم بود« )همان:  رفت. و این، انتهایِ روبهها )از دو استخوان کج بالای سینه( بالا میاز تَرقُوه

484 .) 

از پیشنمونه  بیرونی دای دیگر  ساسان،  با خبر شدم که بنی بن هماّم گفت: بعدها ر مقامة ساسانیّه: »حارثنمایی 

طوری که آن وصایا را تا  …اندوصایای لقمانِ حکیم، برتری داده هنگامی که این وصایای نیکو را شنیدند، آن را بر 

که  ر این نمونه درحالی(. د 470)همان:   کنند«شمارند که به کودکان خود تلقین میسزاوارترین چیزی می زمانِ حال، 

شود و  ساسان سخن گفته میداری و عمل به پند و اندرزهای او به وسیلة بنیاز نگاه ابوزید سروجی هنوز زنده است؛ 

 نماید. ای که ابوزید در جمع ساسانیان حضور ندارد به خوبی اشاره میبه آینده

ای حتیّ سطحی به  نماید و با اشارهة ورود به ماجرا میها ذهن مخاطب را آمادنمایی در این مقامهبردن از پیشبهره 

شود و بعد از رویارویی با اصل ماجرا به شکل مستقیم یا ذهنی به  ماجرا منجر به تصویرسازی ذهنی خواننده می

 گذرد.گردد و به نوعی کلّ ماجرا در یک لحظه از خاطر خواننده میعقب برمی

 تداوم روایت 
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و   روایت  زمان  قرار میمیان  بر  رابطه  تعیین میزمان گفتمان  را  روایت  و سرعت  »نشان میکند  کدام  کند.  دهد 

توان گسترش داد، یا حذف کرد. منطق روایت در این مورد با صراحت و قدرت  دادها یا کارکردهای داستان را میرخ

چه مواردی داستان را با شرح دقیق    هایی را یافت که در ها و ضابطهتوان قائدهشود. تا حدودی میبیشتری آشکار می

 (.316: 1389شود« )احمدی، گیرد؛ و کجا آرام میگویی سرعت میو بیشتری باید آورد، کجا قصّه

دادها و طول متن را با هم مقایسه کرد و ژنت از این  یابی به سرعت روایت باید ارتباط واقعی میان رویبرای دست

 است. شتاب منفی )واشتاب( و شتاب ثابت را به دست آوردهمقایسه سه حالت شتاب مثبت، 

 حالات مختلف تداوم روایت 

 شتاب مثبت )افزایش سرعت( 

پردازان حذف و ایجاز، چکیده یا  تر از زمان داستان است. بسیاری از نظریّهدادها کوتاهدر این حالت زمان بیان روی

می داستانی  زمان  شتاب  افزایش  نوعی  را  برای    نامند.تلخیص  داستان  توالی  در  پنهان  یا  آشکار  »شکاف  حذف 

دادن یا پراندن داستان به جلو؛ به عبارتی مقداری از زمان، مربوط به داستان است که به هیچ وجه در متن  حرکت

ماند«  کند؛ ولی سخن متوقف میباشد. در چنین حالتی، زمان داستان برای خود حرکت مینقل و بازنمایی نشده

دادها بر مبنای گزارشی  آیندی و توالی رخ(. و چکیده »حالتی از روایت است که در آن، پی136: 1387ر، پو)قاسمی

بنیاد به دست  -فشرده و متراکم بیان شوند. در حالت چکیده، ضرباهنگ زمان داستان از طریق فشردگی و تراکم متن 

 (.138ان: بود« )همتر از زمان داستان خواهدآید؛ یعنی زمان سخن کوتاهمی

ها تلخیص و حذف در  گرفت دریافتیم که در آغاز اغلب مقامهبا خوانش و جستاری که در مقامات حریری صورت

درپی در آغاز داستان بر سرعت و شتاب مثبت روایت  کنند. گاهی اوقات حذف و تلخیصِ پیکنار هم خودنمایی می

ها  یابد. محور موضوعی اغلب این مقامهلی مقامه ادامه میافزاید و این حذف و تلخیص آغازین تا شروع روایت اصمی

نمایاند جزئیّات  شود و مخاطب را وادار میها شرح و چگونگی سفر حذف میسفر و تجارت است. معمولاً در این مقامه

های  از آرایه گیرینشدة سفر را در ذهن خود بازآفرینی کند. برای نمونه در آغاز مقامة رملیّه دلیل سفر با بهرهروایت

دادهای پیش از سفر زمان سخن را  شود و تراکم و فشردگی بیان رویگونه روایت میشده و خلاصهادبیِ گزینش

که در عالم واقع چنین نیست. سپس این تلخیص آغازین با حذف چگونگی  سازد. درحالیتر از زمان داستان میکوتاه

( 289:  1393جملة »برای تجارت به ساحل شام رفتم« )حریری،    خورد کهرفتن به شام و جزئیّات سفر پیوند می

شود و برای  گویای این امر است. حذف یا ایجاز در مقامة رملیّه با شکافی آشکار یا پنهان در توالی روایت ایجاد می

است که با    ندادن چگونگی اقامت در رمله رود که روایت شتاب گیرد. نمونة دیگر در مقامة رملیّه شرحآن به کار می
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شود.  جملة »هنگامی که در رمله خیمه زدم و و عصای سیر و سفر را در آنجا افکندم« )همان( این شکاف پدیدار می

شود که راوی بتواند با یک پرش و شتاب سفر به مکّه را روایت کند ولی باز هم  گیری از این حذف سبب میبهره 

است: »سپس پیوسته میان سیر و حرکت  مراسم حج حذف شده  شدن وچگونگی سفر به مکّه و جزئیاّت آن، محرم

های شترانمان، هدیه رسانیدنمان به میقات جُحفه را  که دستدر شب و روز و میان شتافتن و پوییدن بودیم تا این

همگی   داد سپس  ما  یک درحالی– به  و  بودیم  مهیّا شده  احرام،  برای  بشارت  که  مقصود  به  رسیدن  برای  را  دیگر 

 (.290در آنجا فرود آمدیم« )همان:  - دیمدامی

است. برای نمونه در مقامة بصریّه  در مقامات حریری در میانة روایت هم از حذف و تلخیص به خوبی بهره برده شده

شود و شرح آن اندک است: »سپس از من  وجوی ابوزید است با تلخیص بیان میمدّت زمانی که حارث در پی جست

قراری را در دلم به ودیعه گذاشت. پس از آن، به خاطر اندیشیدن و فکرکردن به او،  و بیخداحافظی کرد و رفت  

می رنج  آنپیوسته  فهم  و  درک  به  و  کردهچه  کشیدم  میذکر  و  بود،  سواران  از  را  او  خبر  که  هرگاه  و  نگریستم. 

رسیدنِ غم و  یدنِ زمان و به نهایتشدن و به درازاکشکه پس از طولانیکردم...تا اینجویی میپیمایندگان شهرها پی

گشتند. با دیدنشان گفتم: آیا  نزد خود خبری عجیب دارید؟ گفتند  اندوه، سوارانی را دیدم که داشتند از سفری برمی

تر از قدرتِ نگاه و تیزبینیِ زَرقایِ یَمامه« )همان:  انگیزتر از خبرِ عنقا داریم و عجیبهمانا نزد خود، خبری شگفت

او حذف شده(. د478 ابوزید و چگونگی یافتن  برای پیداکردن  ادامة مقامه شرح سفر  کردن  است: »همانند کوچر 

که  کردم و مانند سیر و حرکت فردی کوشا، به سویش راه افتادم، تا اینفردی که زاد و توشة سفرش کامل است کوچ

 (. 479به مسجد و عبادتگاهش که محلّ آرامش او بود، واردشدم« )همان: 

است: »به  در مقامة رقطاء افزون بر تلخیص و حذف آغازین در میانه و پایان مقامه نیز از این شگرد بهره برده شده

این منظور که مرا به نزد حاکم و والی جرایم ببَرَد و از دستم شکایت کند نه به نزد قاضیِ مظالم و شکایات. به خاطر  

گیری و بخل قاضی، به من رسیده بود. هنگامی که در  والی، و سختکه خبرِ نیکویی و بخشش و جود و کرم آن این

ای متوجّه من  حالیدرگاه امیر طوس، حضور یافتیم، دانستم و احساس کردم که در آنجا زیان و سختی و پریشان

است:  خاطر، دوات و کاغذ سفیدی را درخواست کردم و رسالة رقطاء را نوشتم و آن رساله، این  نخواهد شد، به همین

(. در این پرش متنی مسیر  254-253شوند...«« )همان:  دارند و در منزلش مقیم می»اخلاق سرور ما را دوست می

گوید: رسالة رقطاء را نوشتم امّا با شتاب و بدون  چنین در ادامه میاست؛ همرفتن به درگاه امیر طوس حذف شده

 کند.  رساله را ارائه میکه از چگونگی نوشتن و مدّت زمان آن سخنی بگوید این
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گرفتن  شود: »ماجرای مورد لطف قرارپی نمایان میدرهای پی( نیز تلخیص و حذف257در پایان مقامة رقطاء )همان:  

وگوی  شدن ابوزید؛ اعطای رسالة رقطاء به حارث و گفتابوزید به وسیلة امیر؛ پرداختن قرض او؛ متنعّم و ثروتمند

بسیابین آن با شتاب  روایت میها«  تندی  و  ر  برجسته  بسیار  داستان  به زمان  زمان سخن نسبت  و کوتاهی  شود 

 نواز است.چشم

ها دریافتیم  کشاند پس گفتنی است که با واکاوی مقامههای حذف و تلخیص سخن را به درازا میآوردن همة نمونه

شده: مقامة صنعانیه: حذف و تلخیص  گزینهای بهاند. نمونه های حذف و تلخیص در آغاز مقامه آمدهکه بیشتر نمونه

سفر به یمن؛ مقامة دیماطیّه: حذف و تلخیص در سفر به دیماط؛ مقامة معرّیّه: حذف دلیل حضور حارث در پیشگاه  

دادها؛ مقامة رملیّه:  قاضی و شاهد دعوای پیرمرد و جوان؛ مقامة واسطیّه: حذف سفر به واسط و تلخیص در بیان روی

 دادها؛ ر به رمله و تلخیص در بیان رویحذف چگونگی سف 

تا پایان مقامهگزینهای بهنمونه  ها: مقامة حُلوانیّه: حذف چگونگی سفر به حلوان و تلخیص در بیان  شده در آغاز 

خانة شهر در میانة روایت؛ مقامة دیناریّه: از  دادها در آغاز روایت؛ حذف چگونگی سفر به بصره و رفتن به کتابروی

رود؛ حذف و تلخیص در چگونگی گردآمدن در مجلس در میانة روایت؛ مقامة مراغیّه: حذف و  ا حذف پیش میآغاز ب

روی بیان  و  مراغه  در  مکاتبات  دیوان  به  رفتن  چگونگی  در  چگونگی  تلخیص  حذف  روایت؛  آغاز  در  آن  دادهای 

تلکردن کاغذپارهپخش و  بغداد؛ حذف  به  شعریّه: حذف چگونگی سفر  مقامة  دنبال  ها؛  به  دویدن  خیص چگونگی 

دادها و آوردن  تماشاکنندگان در میانة روایت؛ مقامة صُوریّه: حذف چگونگی سفر به شهر صور و تلخیص در بیان روی

 چند حذف و تلخیص دیگر.

 شتاب منفی )درنگ یا مکث توصیفی( 

دازد؛ عدم کنش زمان داستان در  ایستد و زمان سخن به توصیف و تفسیر روایت بپرهرگاه زمان داستان از حرکت باز

زند. این حالت  (. و شتاب منفی در روایت را رقم می60:  1379گیرد )تودوروف،  گری زمان سخن قرار میمقابل کنش

دادها تا  پردازد و این توصیف و حضور ملموس راوی در بیان رویدهد که راوی به توصیف میبیشتر زمانی رخ می

نمایاند؛  کند. هر چند توصیف راوی سرعت روایت را کند میسازد و از سیر خود خارج میحدودی داستان را متوقّف می

 دادها بسیار مؤثّر است.پردازی و بیان کیفیّت رویامّا در شخصیّت

های داستانی و...نیست بلکه  بودن توصیف مکان، اشیا و شخصیّتهای حریری، طولانیویژگی بارز توصیف در مقامه

ها شتاب روایت را کاسته  درپی آوردن این توصیفشود و پیدرپی چیزهای متفاوتی توصیف میو پی  به صورت جزئی

درپی در مقامة فرضیّه  های جزئی و پیتر از زمان داستان شود. توصیفاست زمان سخن بسیار طولانیو موجب شده
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صاف و راستش را خمیده کرده و باران،   که شخصی که روزگار، نیزة– شود: »در این هنگام بود برای نمونه آورده می

کردن صدایش،  وارد شد. سپس با زبانی تیز و بُرّان و بیانی شیرین، سلام کرد و از اجابت  - لباسش را خیس نموده بود

جا به  موقع آمدنِ خود در آن شب، عذرخواهی کرد... به سوی یکی از بازارها رفتم. و در آنسپاسگزاری نمود و از بی

شدنش، زیبا بود و فصل تابستان در حقّ او، نیکویی کرده و حقیقتاً صافی بودنِ  گاه کردم که منظمّ چیدهخرمایی ن

بود و در مقابل آن، آغوزی قرار داشت که مانند طلای زردِ خالص،  شراب صافی و سرخی عقیق را در خود، جمع کرده

آمد و  گشت و بالا نمیحتّی با نم و رطوبتی هم باز نمی  بود...امّا آن دلو،شده و به رنگ زعفرانی، پدیدار شدهنمایان

رو شد که مانند آه و نالة مردی  کشید...ناگهان پیرمردی با من روبهدادن تشنگیم، آب نمیحتیّ به اندازة تسکین

خانة    تر ازتر از تابوت و سستای تنگ ریخت...سپس مرا در خانهداد و دوچشمش، اشک میمیپسرمرده، آه و ناله سر

 (.  171-167: 1393عنکبوت، داخل کرد« )حریری،  

دهد. نیازی  بن همّام رفتن خود به مسجد جامع شهر بصره را با توصیف برای خواننده شرح میدر مقامة بصریّه حارث

خاطر  کند: »به همینکند؛ سیر روایت را کندتر میبه توصیف مسجد نیست زیرا نه تنها کمکی به سیر روایت نمی

ای ندیدم که قصد مسجد جامع شهر بصره را  کردنِ اخگرِ غم و اندوهی که در وجودم بود جز این، چارهی خاموشبرا

های آشامیدنِ  چنین دارای محلها و مسندهایی با ساکنان بسیار بود و همکنم. و آن مسجد در آن زمان، دارای تخت

های آن، صدای  چیدند و در کرانههای سخن را میشکوفههای آن،  آبی بود که خورندة زیادی هم داشت، و از بوستان

 (. 471رسید« )همان: ها به گوش میقلم

نماید.  کند که این توصیف بسیار طولانی باز هم آهنگ روایت را کندتر میدر ادامه مردم شهر بصره را نیز توصیف می

یافت: »ای  یی مردم شهر بصره را در میشد باز هم مخاطب فضیلت و نیکوکه اگر مختصر و مفید بیان میدرحالی

ساکنان شهر بصره! امیدوارم که خداوند شما را نگاه بدارد و از آزار و اذیّت و بدی دور گردانَد و ترس و پرهیزکاریتان  

 (. 474-472را تقویت کند! که رایحة شما چه خوشبوست و فضایلتان چقدر زیاد است!...« )همان: 

ها  گنجد؛ پس گفتنی است که در آغاز بیشتر مقامهها در حجم این مقاله نمیرح آنها و شآوردن همگی توصیف

است.  کند، توصیف شدهاست و در ادامه پیرمردی که پسری جوان یا زنی او را همراهی میشب یا روز توصیف شده

قعیدیّه: توصیف پیرمردی  شده: مقامة حُلوانیّه: توصیف پیرمردی فقیر با پوشش مندرس؛ مقامة برگزینهای بهنمونه 

نابینا و پیرزنی؛ مقامة مکّیّه: وصف پیرمرد و جوان؛ مقامة شعریّه: وصف پیرمرد و جوان؛ مقامة حَلبَیّه: وصف اخلاق  

 بد پیرمرد. 
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توصیف نیز  پایان  تا  میانه  شخصیّتدر  و  گوناگون  اشیاء  مکان،  زمان،  از  میهایی  مشاهده  نمونهها  های  شود. 

قامة صنعانیه: توصیف شخصی لاغر، وصف نان، بزغاله و شراب؛ مقامة مراغیّه: وصف شوینده؛ مقامة  شده: مگزینبه

داری، وصف شخصی با قامتی  دمشقیّه: توصیف ابوزید، توصیف مکان )میخانه(؛ مقامة فَرضَیّه: وصف شب و شب زنده

میوه و  بازار  توصیف  مقاموزون،  ابوزید؛  زبان  از  پیرمرد  خانة  وصف  منشیان،  هایش،  وصف  سال،  وصف  فراتیّه:  مة 

های زراعی و وصف پیرمرد؛ مقامة شَتَویّه: وصف شب، خانه، سفره و پیرمرد؛ مقامة حَرامیّه: وصف شهر، محلّة  زمین

 سال. بنی حرام و مساجد آن، مسجدی دیگر و فردی میان

 زمان یا نمایش صحنه یا برابرنگاری(شتاب ثابت )نمایش هم 

گیری از این حالت در روایت  دهندة یک مسیر هستند. بهرهسو و ادامهان سخن و زمان داستان همدر این حالت زم 

شود  رنگ می(. حضور راوی کمGenette,1980: 95گیرد )وگو به خود میزمانی است که شکل نمایشی یا گفت

  رسد.دادها به حداقل میو توصیف روی

طرفه است و این حالت زمانی است که  وگویی یک حریری بیشتر به صورت گفتهای ویژگی نمایش صحنه در مقامه

فریبد. و اطناب و درازگویی در این  ابوزید در سیمای فرزانگان یا گدایان با سخنانی هنرمندانه و بلیغ همگان را می

درواقع نمود شتاب  کند. طرفه و بیان سخنان و اشعار ترغیبی که احساس و عاطفه را به شدّت تحریک میگفتة یک 

را هم و زمان سخن  نسبی حذف میدیرش میثابت در مقامه زمان داستان  به طور  راوی  و توصیف  نمایاند؛  شود 

 رسد. دادها به حدّاقل میروی

است.  های حریری درصد بالایی را به خود اختصاص دادهطرفه در مقامهنمایش صحنه )برابرنگاری( به صورت گفتِ یک 

های خود حیران  گفت: ای کسی که در غلوها و مبالغهکنیم: »میای از مقامة صنعانیّه اکتفا میذکر نمونه  جا بهدر این

کننده  ها! ای میلکننده در نادانیها! ای سرکشیها و خودنماییاست! ای فروهلندة لباسِ خودپسندیو سرگردان شده

 (.72-70: 1393وی و مداومت کنی؟...« )حریری، خواهی در گمراهیت، پیش بر به سخنان باطل خود! تا کی می

برای گفت ایجاد میوگویی دوطرفه که نمایش هممصداقی خوب  او  زمان صحنه را  کند؛ مقامة دیناریّه است: »به 

 (.85-84آوردی...« )همان: گفتم: بارانِ شدیدت چقدر زیاد است! گفت: شرطی داشتم که باید به جای می

 تکرار یا بسامد 

دادها در داستان  های تکرار رخرکن اصلی تجزیه و تحلیل روایت است. به عبارت دیگر »بسامد رابطة میان راهبسامد  

 (. 372: 1387و در متن روایی است« )تایسن، 
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 های مختلف بسامد یا تکرارشکل

 است؛  بار روایت شدهافتاده و یک بار در روایت اتّفاقای یک بسامد مفرد: حادثه

 است؛افتاده امّا چندبار ذکر شدهبار اتّفاقای یک : حادثهبسامد تکراری

 است؛افتاده و چندبار ذکر شدهای چندبار اتّفاقبسامد چندگانه: حادثه

 (. 146: 1380است )ایگلتون،  بار ذکر شدهافتاده و فقط یک ای چندبار اتّفاقبسامد بازگو یا بازانجام: حادثه

دادی  شود و سپس رخدادی با دیرش داستانی و دیرش سخنی ویژة خود روایت می»رخبسامد شباهت: در این بسامد  

مشابه و همانند آن، با دیرش زمان داستان و زمان سخن مخصوص به خود، در همان خطّ داستانی اصلی روایت  

 (.140-139: 1387پور، شود« )قاسمیمی

است؛ زیرا روایات حریری  اس بسامد یا تکرار نهاده شدهگفتنی است که پایه و زیربنای نگارش مقامات حریری بر اس 

کند؛ بلکه از انواع دادها در یک سیر حرکت نمیوار مربوط به هم هستند. باید گفت که تکرار رویبه صورت سلسله

گزا  شود و برخی از آن ها خاصّ سبک حریری است. این تکرارها نه تنها دلگیری میدادها بهرهبسامد برای بیان روی

پیو ملال برای  ترغیب خواننده  و  نیستند؛ در جذب  بررسی  آور  به  ادامه  در  است.  مؤثّر  بسیار  ماجرا  ادامة  گیریِ 

پردازیم. و باید خاطرنشان ساخت که بسامد بازگو و مفرد به ترتیب  هایی از انواع بسامد در مقامات حریری مینمونه 

هت، چندگانه و تکراری به ترتیب کمترین کاربرد را به خود اختصاص  بیشترین درصد کاربرد را دارند و بسامدهای شبا

 اند.داده

برجسته بر  تأکیدی  یا شخصیّتبسامد مفرد در مقامات حریری  رفتار و منش شخصیّت  برای همین  کردن  هاست 

از آن نمیهیچ بعد  و  قبل  یا شرحی  اشاره  نقطهگونه  و در همان  آغاز گشتهآید  پایان میای که  این  است،  پذیرد. 

 شده شاهدی بر این گفتار است:  های گزینشنمونه 

(. مقامة  72هایش را درآورد و پاهایش را بشوید« )حریری:  مقامة صنعانیه: »آن اندازه به او مهلت دادم که کفش

بود، چرخاند« )همان:   آویخته  بازویش  انگشت خود را در خورجینی که در  ه:  (. مقامة مغربی109ّبرقعیدیّه: »پنج 

(. مقامة سِنجاریّه: »در این هنگام بود که عذر  177های خود را به خاطر من بازکردند« )همان:  »دستارها و عمّامه

اش به من سلام  (. مقامة بصریّه: »با انگشت سبّابه196خواهیش را پذیرفتیم و بر رخسارش بوسه دادیم« )همان:  

 (.479 سرایی کند« )همان:که با سخنی نغمهکرد، بدون این
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داد  نماید تا روی دادی خُرد را برجسته نماید. درواقع این رویبسامد تکراری شگردی است که به راوی کمک می

می و  است  مهم  راوی  برجستهبرای  برای  شگرد  این  از  حریری  نماید.  جلب  نیز  را  خواننده  توجّه  نمایی  خواهد 

 است: بهره برده هاچنین تحلیل رفتار و منش شخصیّتدادهای خرد و همروی

قیمت و پوشش نیکو و کالا و رفاه و ناز و نعمت، با او  های فاخر وگرانمقامة اسکندریّه: »پس از ازدواج با او در لباس

( »و همة جهیزیّة همسرم را فروختم  124فروخت« )همان:  بودم امّا او پیوسته آن را در بازار نقصان مینشین شدههم

م نه مقدار کمی  ماندهطوری که  باقی  برایم  و اساس خانهو  و کالا  توشه  نه  و  به سوی همسرم  است  با آن  ای که 

(. »جز جهاز همسرم مالی را ندیدم )نیافتم( که برای فروشش به گردش درآیم و تاخت و تاز  126بازگردم« )همان:  

 (.  127کنم و به جوش و خروش بیفتم« )همان: 

اش آشکار...به او گفتم: هرآینه، سرمایی  که پوستش برهنه بود و برهنگی  مقامة کرجیّه: »ناگهان پیرمردی را دیدم

شدم یقیناً شب خود را با ناامیدی و  است پس از این به بعد برهنه نشو!...اگر برهنه نمیکه تو را آزرده، شدّت یافته

 (. 249-245کردم« )همان: بودن جامه دانم آغاز میخالی

بسامد چندگانه کاربردی اندک دارد امّا همین چند مورد اندک بسیار هنرمندانه هستند.  هر چند در مقامات حریری  

است: »به سوی یکی  بخشیدن به روایت از این شگرد بهره بردهبرای نمونه در مقامة فَرَضیّه برای فضاسازی و سرعت

بود...و در مقابل آن، آغوزی قرارداشت  شدنش، زیبا  کردم که منظمّ چیدهجا به خرمایی نگاهاز بازارها رفتم. و در آن

های خود اسیر کرد و  شده...در این موقع بود که خواهش نفسم مرا با ریسمانکه مانند طلای زردِ خالص، نمایان

بودن منزل خود را با سعة صدر  شدن بر آن رها کرد...پیرمرد، تنگ آرزوی خوردن شیر، مرا در وادی اشتیاق به چیره

خرند، حاکم  های آن چیزهایی که میها و بهترینیش جبران کرد و در غذای مهمانی و برگزیدهو خوبی خلق و خو

خواهم و سودمندترین  ای، میترین سواری را بر روی اشتهاآورترین وسیلة سواریترین و سرخگرداند. امّا گفتم: من زیبا

ای اندیشید و  با شنیدن این سخن مدّت طولانی  کنم.ترین یار و همراهی، آرزو میدوستی را همراه با زیان رساننده

ای کوچک...به او گفتم: سوگند به آن خدایی  سپس گفت: شاید منظورت دختر درخت خرما باشد همراه آغوز بزغاله

ام و تو را با فریبی، در چاه نکرده و  است و خوردن آغوز را حلال که دروغی نگفتهکه خوردن ربا را حرام گردانده

 (. 173-169ستود...« )همان: آزمود و بخشیدن آغوز و خرما را خواهیام و به زودی حقیقت کار را خواهینینداخته

ای که میان ده کودک به سرپرستی  هر چند شعرسرایی اساس کار مقامات حریری است امّا در مقامة حَلبَیّه با مشاعره

شویم که خالق آن نویسندة مقامات »حریری«  رو میبهابوزید روی می دهد؛ با طرحی نو و بدیع از بسامد چندگانه رو

نقطة خود را بخوان...سپس است: »با عصای کوچک خود به بزرگترین کودکانشان، اشاره کرد و به او گفت: ابیات بی
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روی او که شبیه برادر تنی خود بود گفت: ای آتش کوچک و ای ماه خانة کوچک! نزدیک بیا!...به او گفت:  به دنباله

یات عروس خود را آشکار کن... سپس بانگ زد و کودک دیگری را صدا کرد و گفت: ای کم خواب! نزدیک بیا!...سپس  اب

پیرمرد به او گفت: ابیات مختلف و متفاوت خود را بنویس!...سپس کودک دیگری را صدا کرد و گفت: ای کودک  

فت ابیات دوقلوی خود را بنویس...سپس است!...به او گشجاع و ای بوی خوش دانة عطری که سخت کوبیده شده

ربا را صدا زد...و به او گفت: آن دو بیتِ نو و بدیعی را بخوان که دو طرف آن به هم شبیه است...سپس  ای دلپسربچّه

شود و دشوار است، مشخّص  هایی را که با حرف »سین« نوشته میکودک دیگری را صدا کرد و گفت: ای یاسین! واژه

کودک دیگری گفت: ای شیر! برخیز! و »صادهایِ« مشکل و دشوار را مشخّص کن...سپس از کودکی  کن!...سپس به 

چه  گاه بنشیند و آنای مانند مهرة پیادة شطرنج داشت...خواست که برخیزد و به او دستور داد که در کمینکه جثّه

(. نمونة دیگر این بسامد در  437-428است، به سرعت بخواند...« )همان:  را که بر حروف »س« و »ص« جاری شده

 (.388-383مقامة نَجرانیّه مشاهده شد )همان: 

ای چندین مورد از آن قابل مشاهده  در مقامات حریری بسامد بازگو بیشترین میزان کاربرد را دارد و در هر مقامه

 است: 

»او را بسیار نشینندة زانو  (.123مقامة اسکندریّه: »این خوی نیکو و ادب پسندیده را پیشوای خود شمردم« )همان:  

 (.  124آلودی بسیار پرخواب« )همان: زننده یافتم و خواببر زمین

داشتند«  ها به جولان وامیآوردند و گمانم را در وسوسههایم پیوسته اندوه مرا به حرکت درمیمقامة فَرضَیّه: »اندیشه

انداختم امّا آن دلو حتیّ با نم و  ها میخود را در جویخاطر در طول آن روز، پیوسته دلو  (. »به همین167)همان:  

 (. 169آمد« )همان: گشت و بالا نمیرطوبتی هم باز نمی

ای خلّاق و هنرمند است که  دهد ولی نویسندهمعمولاً بسامد شباهت چندین بسامد دیگر را نیز در خود جای می

کارگیرد. برای نمونه حارث در مقامة دیناریّه ابتدا دیناری  نما بهبتواند بسامد شباهت را به صورتی برجسته و انگشت

دادهای مشابه با دیرش  دهد و بار دیگر به قصد نکوهش. هر کدام از این رویرا به قصد ستایش به ابوزید وعده می

بن هماّم گفت: در  شوند: »حارثداستانی و دیرش سخنی ویژة خود و در همان خطّ سیر اصلی داستان روایت می

سوزی کردم و برای استنباط کلام برگزیده و  این هنگام بود که به خاطر آگاهی از فقر و نیازهایش، به حال او دل

نیکویش سر خود را به طرف او برگرداندم و دیناری را بیرون آوردم وآشکار ساختم و به قصد آزمودنش به او گفتم:  

که این ابیات را خواند، دستش را به  واهدبود...سپس بعد از آناگر آن دینار را با شعر ستایش کنی حتماً از آنِ تو خ

کند. زیرا آن ابر کلام منظومی که از آن امید  دهد، وفا میای که میسوی من دراز کرد و گفت: انسان آزاده به وعده
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تم و گفتم: آن  گاه که رعد و برق زد، باران ریخت. با شنیدن این سخن آن دینار را به سویش انداخباران داشتی، آن

که به خاطر از دست دادنش تأسّفی خورده باشم، بگیر. او هم آن را در دهانِ  هیچ غم و اندوهی و بدون این  را بی

جاآوردن شکر و سپاس، آمادة  کردن و بهخود گذاشت و گفت: بار خدایا به این دینار برکت بده! سپس پس از کامل

اح و شوخی او، مستی شور و شوقی در وجودم پدیدار شد که استقبال از  بازگشتن شد. در این هنگام بود که از مز

غرامتی دیگر را بر من، آسان کرد طوری که دینار دیگری را برهنه کردم و به او گفتم: در این مورد که آن دینار را  

اهت در  (. نمونة دیگر بسامد شب83-82نکوهش کنی و سپس ضمیمة دینار قبلی کنی، چه نظری داری؟« )همان:  

 (.198-191شد )همان: مقامة سنِجاریّه دیده

های بسامد نه تنها در هر  دیگر، نمونههای حریری با یک شایان ذکر است به خاطر ارتباط منسجم و تنگاتنگ مقامه

ن  شود. برای نمونه در مقامة بصریّه، گریستوار نیز دیده میشود؛ به صورت سلسلهای به طور جداگانه دیده میمقامه

ها  اش، بسامد بازگویی است که با دیگر مقامهخبری ابوزید در زمان گذشته و بر حال کنونیحارث بر غفلت و بی

کرد و آن را با فروبردن و بازگرداندن نفس، پیوند  ارتباط دارد: »ابوزید پیوسته آن شعر را با صدایی نازک تکرار می

گریمی چشمانش  گریة  خاطر  به  هم  من  که  طوری  همانداد.  بیخبریش  ستم،  و  غفلت  بر  هم  قبلاً  که  طوری 

 (. 483گریستم« )همان: می

های مقامات  زید و بازشناسی او به وسیلة حارث نوعی خاص از بسامد چندگانه است که در بیشتر روایتکاری ابوفریب

 شود.  حریری تکرار می

دهد امّا در مقامة رقطاء ابوزید به حارث طلا  می  ها حارث به نوعی ابوزید را مورد عطا و بخشش قراردر بیشتر مقامه

 شود. بخشد. این هم نوعی خاص از بسامد مفرد محسوب میمی

شد و پس از  های حریری تطبیق دادهدر این پژوهش هر یک از سازوکارهای مورد پژوهش به طور جداگانه بر مقامه

 است.ها در نمودار زیر به تصویر درآمدهآوری دادهجمع
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 گیری تیجه ن

این واکاوی بر پایة نظریّة ژرار ژنت با بررسی رابطه میان طول زمان داستان و طول زمان گفتمان به این نتایج دست  

 است: یافته

هایی  پریشیسازد؛ زمانهای ایجاد جذّابیّت در مقامات حریری که ذهن خواننده را درگیر مییکی از بهترین شیوه

 اند.  و مناسب گنجانده شده  است که در طول روایت، به جا

اند که اغلب در  %« درصد را به خود اختصاص داده  10/ 33نمایی هستند و حدود »ها بیشتر از نوع پسپریشیزمان

ها و منش  گیرند. و این گریز برای آگاهی خواننده از پیشینة شخصیّتها با گریز به گذشته شکل میذهن شخصیّت

 ست. تر روایت اآنان و درک مطلوب

گیرد و کاربرد آن  شود و زمان داستان بر زمان سخن پیشی مینمایی وارد مینویسنده در مواردی اندک به پیش

 %« درصد است.   84/0حدود »
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ارتباط طول زمان داستان و طول زمان گفتمان در مقامات حریری
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دادها و طول متن را بر اساس سه  ها در مقامات حریری ارتباط واقعی میان روییابی به سرعت روایتبرای دست

 یا واشتاب« و »شتاب ثابت« بررسی کردیم و به این نتایج دست یافتیم: حالت »شتاب مثبت«، »شتاب منفی 

رود. در  گیری از تلخیص و حذف با شتاب مثبت پیش می%« درصد از مقامات حریری به خاطر بهره 44/12حدود »

درپی در آغاز  پیکنند. گاهی اوقات حذف و تلخیصِ  ها تلخیص و حذف در کنار هم خودنمایی میآغاز اغلب مقامه

افزاید و این حذف و تلخیص آغازین تا شروع روایت اصلی مقامه ادامه  داستان بر سرعت و شتاب مثبت روایت می

ها شرح و چگونگی سفر حذف  ها سفر و تجارت است. معمولاً در این مقامهیابد. محور موضوعی اغلب این مقامهمی

و افزون بر تلخیص و  نشدة سفر را در ذهن خود بازآفرینی کند ات روایتنمایاند جزئیّشود و مخاطب را وادار میمی

 .استحذف آغازین در میانه و پایان مقامه نیز از این شگرد بهره برده شده

درپی و متفاوت در سراسر  های جزئی، پیها توصیفها در این مقامهترین عامل کندی و شتاب منفی روایتعمده

ها شتاب روایت را  درپی آوردن این توصیفاند و پیدرصد را به خود اختصاص داده  %«   14/18هاست که »روایت

 تر از زمان داستان شود.است زمان سخن بسیار طولانیکاسته و موجب شده

%« درصد دارد. حارث و ابوزید گردانندگان اصلی    43/ 45برابرنگاری بیشترین میزان کاربرد را در مقامات حریری با »

کنند، نقش چندانی ندارند. برابرنگاری صحنه،  های مقامات حریری هستند و کسانی که این دو را همراهی میروایت

ای است که ابوزید گردانندة اصلی آن است و با سخنان نغزگونه و شعرهای آبدار خود روایت  بیشتر گفت یک طرفه

میزان نسبتاً بالایی دارند و معمولاً میان حارث و ابوزید    طرفه نیزوگوهای دوکشاند. گفترا به سمت و سویی تازه می

ماند و زمان داستان و  ها تا حدودی از دیدگاه خواننده پنهان میوگوی شخصیّتگیرد. راوی هنگام گفتصورت می

 شود. دیرش میزمان سخن هم

هایش را  برد تا روایتره میخاطر حریری از انواع بسامد بهاساس نگارش مقامه اطناب و درازگویی است به همین

دادها در  های الماس دیدگان خواننده را بفریبد. تکرار رویچون دانههای زنجیر در کنار هم بچیند و هممانند دانه

ها خاصّ سبک  شود و برخی از آنگیری میدادها بهرهکند؛ بلکه از انواع بسامد برای بیان روییک سیر حرکت نمی

با را دارند و بسامدهای    58/3%« و مفرد »  04/8زگو »حریری است. بسامد  ترتیب بیشترین درصد کاربرد  به   »%

اند.  %« به ترتیب کمترین کاربرد را به خود اختصاص داده  68/1%« و تکراری »  05/1%«، چندگانه »   42/0شباهت »

واربودن بیان  و این سلسله  ای است که هر روایتی با روایت دیگر داردنظم و انجسام مقامات حریری به جهت رابطه

ها را به هم نزدیک  شوند که مقامهنماید. بسامدهایی نیز خلق میای ایجاد میراوی نه تنها انواع بسامد را در هر مقامه

 سازند. می
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Narratology of Hariri authorities based on the structures of 

Gerard Genet's narrative discourse theory 

Gholamreza Karimifard1  Fatemeh Takhti2 

Abstract 

Investigating the effects of the element of time in Hariri officials based on the structures of 

Gerard Genet's narrative discourse theory Time is not the only influential element in the logic 

of narrative. But it has a fundamental role in narration. Time in narratology is examined based 

on the processes of order, narrative continuity and repetition or frequency, and Gerard Genet 

is one of the greatest theorists in the field of time in narrative discourse who has fully 

addressed these aspects. The approach of this research is to examine the element of time in 

Hariri officials and its effect on the narrative discourse of officials based on Gerard Genet's 

critical method  .This analysis examined the relationship between story time and discourse 

time to conclude that most narrations are time-lapse and time-lapse is more of a retrospective 

type and they account for about "10.33%" and sometimes story time exceeds the discourse 

time and its application is about "0.84%". The speed of the narrations was evaluated based 

on the three modes of "acceleration, deceleration and constant acceleration" and It has been 

shown that constant acceleration has the highest rate of application in Hariri authorities with 

"43.45%". And then because of using of summary and ellipsis, about “12.44%” of Hariri 

authorities move forward with an acceleration. And the reason for the deceleration of the 

authorities is the detailed and consecutive descriptions throughout the narrations, which 

account for "18.14%" and the repetition of events does not move in one direction and 

different types of frequencies are used to express the events that some of which are specific 

to Hariri style. The iterative frequency of "8.04%" and the singular frequency "3.58%" have 

the most applications respectively, and the similarity frequency of "0.42%" and multiple 

frequency "1.05%" and repetitive frequency "1.68%" have the lowest respectively. 
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